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 پژوهشیالۀ  مق          
                           

 *یرادها ا   یاتحاد عاقل و معقول با صدق مشتق بر مبدأ و بازکاو   یریپذ اثبات           1 نیا محمدرضا ارشادی                                   
 13/06/1401تاریخ پذیرش:                 1400/ 09/ 16تاریخ دریافت:                                                

  چکیده 

بر اتحاااد ل اال و  مبتكرانه خاص خود بر مبانی و مواضع اصيل حكمت متعاليه چندین برهان   ۀ حكيم سبزواری با احاط 

آن  ماااده و محتااوای    کااه   . این برهان باشد آنها می  ۀ برهان صدق مشتق بر مبدأ از جمل  که  است  اقامه نموده لاقل و مع ول 

از مبااانی و  نيااز  اسااتحكام خااود را    و   باشااد می تام   ، در دلالت بر م صود  ، است ی ی از لناصر وثيق حكمت صدرا  برگرفته 

اسااتنتاجی  برهان یادشااده    است. در واقع، شناسانه و معرفت نفس به دست آورده  در مواضع هستی  یی های صدرا رهيافت 

توجااه بااه سااير   ، ترین اصااول بنيااادی ایاان برهااان از استلزامات لناصر مت ن و مستدل در حكمت متعاليه است. از مهم 

تكاملی و تحولی نفس از مبدأ جسمانيت تا م صد ل ليت و اتحاد با مع ولات و وصول بااه تداارد و روحانياات اساات.  

آن را    یاای در توجيااه ایاان برهااان برلهااده دارد و روا  بزرگ  ی ن ش خود،  ۀ نوبی بودن تفاوت مبدأ و مشتق به التبار  همچنين 

باارای    کااه در نتيدااه،   اساات   برخی را به توهم خدشه بر این برهان کشااانده  ، لدم توجه به این نكات  است.  نموده تسهيل 

ایاان    نااابودی کااه بااه معنااای   اند توسل جسته های انحرافی همانند استفاده از قياس مساوات تماميت و بازسازی آن به راه 

های  گونه پيرایااه کافی است تا این   ، در ت ریر این برهان سبزواری منطق استوار حكيم توجه به کاربست . خواهد بود برهان 

 اثبات نتيده یعنی اثبات اتحاد لاقل و مع ول بگشاید. را به سوی زائد را دفع کند و راه برهان  
 التبار لابشرط، التبار بشرط لا.   ی، اتحاد لاقل و مع ول، صدق مشتق بر مبدأ، اتحاد لرض و لرض واژگان کلیدی:  
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 یرادهاا   ی اتحاد لاقل و مع ول با صدق مشتق بر مبدأ و بازکاو   یری پذ اثبات 

 مقدمه 

های فلسفی، سرآغاز مباحث نو و رهاوردهای باادیع بااوده اساات. ساا ن از  در تاریخ فلسفه تكاپو برای پاسخ به پرسش 

از جمله پاسااخ بااه   ، فلسفی  وین جمله است که به سراندام خردورزی و نتایج ن  این معناشناسی مشت ات و مبادی آنها از 
انگاااری  در این راستا آراء مت ابلی از بساطت تا ترکيب   . منتهی گشته است  ، ل و ع  م قل و ا شبهات اصالت وجود و اتحاد ل 

از    آن   ترکيااب   و برخاای بااه   مباادأ و نساابت   ، برخی به ترکيب مشتق از ذات انگاری ترکيب  در سویه  مشتق ابراز شده است. 

اليااه بااا  . حكماات متع انااد به بساااطت آن رأی داده  انگاری را برگزیده و بسيط  ۀ برخی دیگر سوی اند. شده قائل ذات و مبدأ 

  ؛ 43:  1382صاادرالمتهلهين، ) اساات  دست یافتااه ویژه  ای به نظریه  مشتق  ی ساختار معنای  ۀ دربار مت ابل آراء توجه به این 

تغایر ح ي ی ندارد، در این صورت حمل و صدق مشتق بر مباادأ آن   ، بسيط باشد با مبدأ   ، (. اگر مشتق 95:  1376  همو، 

، اما حماال و صاادق  دارند مرکّب باشد، با این که مشتق و مبدأ آن تغایر مفهومی  ، اگر مشتق   همچنين امری موجه است.  

رو اتحاااد لاقاال و مع ااول  این از  مشتق بر مبدأ مشكلی ندارد. در ح ي ت دو امر با تغایر مفهومی، اتحاد مصداقی دارند. 

ایی مشااتق سااازگار  اتحاد لاقل و مع ول را تنهااا بااا بساااطت معناا   اند کوشيده در این فرض نيز موجه است. اگرچه برخی  

 (. 30 : 1394به شمار آید )انواری، و مع ول لاقل لين ل ل در این فرض،    صرفا  بدانند تا 

پردازی و تمهيد آن باارای توجيااه اتحاااد لاقاال و مع ااول را بحث مشتق نيز روند متكامل نظریه  ۀپيشيننگاهی به    

ساا س بااه   کااه  گرددمیازبحث تعریفااات در منطااق باا مدهد. سرآغاز بحث، بنابه گزارش استاد مطهری، به  نشان می

را در قالااب ایاان  این بحااثدان و ادیب قرن هشتم فلسفه و للم اصول راه یافته است. ميرسيد شریف جرجانی منطق

جزئی درست است یا تعریف باید چندجزئی باشد؟ مثلا آیا تعریااف انسااان آیا تعریفِ یک  کند کهپرسش مطرح می

 به ناطق درست است؟

دارای نطااق. بااه    دو کلمه است، چون ناااطق یعناای ذاتِ   ، بنابه نظر برخی، مشتق به ظاهر یك کلمه است اما در واقع 

   باشااد می ی مرکااب  ی از نظاار منط اای و معنااا این ترتيب این کلمه از نظاار ادباای و لفظاای بااه صااورت مفاارد اساات، امااا 

 . ( 84  : 9، 1372؛ مطهری،  166 : 1382)صدرالمتهلهين،  

  دیاادگاه، این    . باشد نمی معنای ناطق »ذاتٌ ثبَت له النطق«    مثلا    ؛ مرکب نيست   ، م ابل، این است که مفهوم مشتق  ۀ نظری 
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  ، مباادأ و بااا دیگاار التبااار   ، ؛ به این معنا که امر واحد با یك التبااار داند می مبدأ و مشتق )مثل نطق و ناطق( را التباری    تفاوت 

که مبدأ پس از ترکيب با چيز دیگر و برقراری نسبت ميان آن دو، مشتق را به وجود آورد. در ایاان  نه این   ؛ د آی می به شمار  مشتق  

نااه    ؛ گردد از آن بااه »ناااطق« تعبياار شااود دیگری سبب می   ۀ مثال، نطق و ناطق هردو یك مفهوم هستند. التبار »نطق« به گون 

  )   1لبااارت اساات از التبااار »بشاارط لا« و »لا بشاارط«.   ، یك چيز به نطق، ناطق به وجود آید. ایاان التبااار   ۀ که با ضميم این 

بااه لنااوان مثااال  بساايط اساات، نااه مرکااب؛    ، . در این منظر، مشتق ( 84  : 9،  1372؛ مطهری،  166  : 1382صدرالمتهلهين،  

  ، مشااتق و مباادأ اشاات اق   ميااان گونه که مفهوم للم و نطق، بسيط و مفرد است، مفهوم لالم و ناطق هم بساايط اساات و  همان 

  تنهااا کند که  مفهومِ للم را »بشرط لا« التبار می   رو ذهن گاهی این از   وجود ندارد  التبار »لابشرط« و »بشرط لا«   ی جز تفاوت 

کند کااه باار ذات لااالِم هاام  ذات در مفهوم، »لا بشرط« التبار می دخالت  شود و گاهی آن را بدون  بر صفت للم اطلاق می 

ابتدای وضااع باارای هاار    مشت ات از    بنابراین آید.  مشتق به وجود می   ، متحد با ذات است چون  حمل است. به این التبار  قابل 

 (. 508 : 9، 1372مطهری،  ؛  461 : 1382)سبزواری،  است  وضع نشده ذات و صفت،   ی دو 

در هر موطنی متوسل به این التبارات شود.  و این دو التبار دارای مناط خاصی است، نه این که ذهن بدون معيار
ء با یكدیگر دارای وحدت و کثرتی باشند، که به یك التبار واحااد و بااه التبااار دیگاار کثياار باشااند، ذهاان اگر دو شی

تواند یك بار جهت وحدت را لحاظ کند که التبار لابشرط است و بار دیگر جهت کثرت را لحاظ کند کااه التبااار می
کند و گاهی از یكاادیگر ء مرتبط را گاهی یكی لحاظ میبشرط لا است. از خصوصيات ذهن انسان است که دو شی

ذهنی اموری کااه نااولی اتحاااد وجااودی دارنااد و التبااار   ۀالتبار »بشرط لا« یعنی تدزی   ، بيند. بر این اساسجدا می
نمااودی از »کثاارت در لااين وحاادت و   ، . این دو التباربدون تدزیهآنها به صورت یك واحد  لحاظ    »لابشرط« یعنی

گاااهی نگاارش بااه   ، این امااوردر    .استوحدت  و    کثرت   ۀبرخوردار از هردو جنب  امور  ۀ وحدت در لين کثرت« دربار
وحاادت اساات. در ایاان  ۀشااود و گاااهی نگاارش بااه جنباا التبار  از متحدهای خودجدا  یءکثرت است تا آن ش  ۀجنب

 ، لااالِمِ بالااذات  ، در ح ي ااتتوان گفت لااالِم.  به للم هم میخواهد بود و مثلا     ممكنصدق مشتق بر مبدأ  صورت  
در .  باشاادمیبه التبااار اتحااادش بااا للاام  بالعرض و  ای با للم دارد،  ذاتی که رابطه  رباطلاق لالم  خودِ للم است و  

، اما مباادأ مصداق آن است ، ، بالعرض و به التبار اتحادش با صفتیتصفموصوف به  ذاتگردد هر نمایان می  نتيده
 .ستمعنامصداق بالذات آن  ، صفت یعنی خود
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 یرادهاا   ی اتحاد لاقل و مع ول با صدق مشتق بر مبدأ و بازکاو   یری پذ اثبات 

 دربارة مشتق  صدرالمتألهین . دیدگاه 2

مشتق و تفاوت کاربردی آن با مبدأ، از مباحااث ماابثر باارای  ییوجه به ساختار لفظی و مفاد معنادر حكمت متعاليه ت

وجود به لنوان مبدأ و موجود به لنوان مشااتق، ساا ن  ۀواکاوی یكسانی مفهوم واژ  ۀتحكيم اصالت وجود است. دامن

بينی وجود با ذاتاای کااه معااروض وجااود اساات، باار را به تحليل مفهوم مشتق کشانده تا از این رهگذر با پندار دوگانه

اصالت وجود غباری ننشيند. در این راستا صدرالمتهلهين آراء دیگااران را صاارافی کاارده و اصااالت وجااود را تحكاايم 

موجود تفاوت قائل شده و نساابت دادن هسااتی را بااه وجااود و ۀ  وجود و واژ  ۀواژ  ميان  ایدر واقع لده  .ب شيده است

. گاارددموجااود بااه تسلساال وجااود منداار می ۀاند در فرض اصالت وجود، واژو ادلا کرده  اندن ندانستهموجود یكسا

اساات. آنااان   نمودهبه تحليل و بررسی این ادلا پرداخته و دلالت مشت ات را بررسی    ملاصدرا در پاسخ به این گروه، 

وجااود  ۀ زیرا کاربرد مفهوم وجود دربار  ؛اند بنابر اصالت وجود، مفهوم وجود در این دو مورد یكسان نيستادلا کرده

اما چااون وجااود   ، وجود است  یءشيا به معنای این است که برای شاۀ  اما دربار  ، ست که خودِ وجود استبه این معنا

دارای وجود است. در نتيده این امر   ءخود وجود هم به معنای شی  ۀ پس دربار  ، روددر هر دو مورد یكسان به کار می

قی را تفاااوت مصاادا  خلاصه پاسخ به این ادلا چنين خواهد بود کهوار ادامه یابد.  وجود تسلسل  ودِ شود وجسبب می

 :1376 همااو،  ؛41 :1ق، 1410گرنه مفهوم در هردو مورد یكسان است )صاادرالمتهلهين، اند ودر مفهوم دخالت داده

 . (83  :9، 1372؛ مطهری،  90-93

  وی بااه ساا ن    فااراهم نمایااد تااا   صاادرالمتهلهين   باارای تواند تهکيد و تبيااين کااافی  باره می این  س نان شيخ الرئيس نيز در 

بااه واجااب و واحااد  گاهی  واجب و واحد اشاره کرده است.   ۀ سان واژ مشت اتی به  ۀ سينا به دو نگاه دربار استشهاد کند. ابن 

نگاااه    ، لنوان ماهيتی که واجب و واحااد اساات به گاهی شود و واحد هستند، نگاه می  واجب و خودِ  به لنوان این که خودِ 

واحااد از آن جهاات کااه واحااد  یا باشد که واحد و موجود بر آن لارض گردد و ماهيتی  ميان گردد. بنابراین باید گفت  می 

باارای    (. بااا نگاااه ن ساات راه 366  : 1376سااينا،  )ابن   تفاااوت وجااود دارد است و موجود از آن جهت که موجود است،  

  ورزی متعااالی ه فلسااف  ۀ تا حكمای دیگر زاوایا و ابعاد مطلااب را در گسااتر  شود می های فلسفی باز حوزه   دیگر استنتاج در  

مع ول اساات کااه رهيااافتی مبتناای باار ایاان مطلااب را بااه نمااایش  و اتحاد لاقاال  ۀ ها مسئل واکاوی کنند. یكی از این رسته 
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 سازد.   می  ممكن لاقل را به سهولت    و مشتق، استنتاج اتحاد ل ل   ۀ گذارد. توجه به نظر صدرا دربار می 

دیگر ثاباات باشااد    شيئی خواه مبدأ برای    کند؛ تعریف می  ثبوت مطلق مبدأ اشت اق برای چيزی  را صدرا مفهوم مشتق 

؛  166  : 1382به خویش است )صاادرالمتهلهين،   شيئی همان مناط اتصاف  ، ثبوت مطلق  ، که در فرض دوم ، یا برای خود 

  ، همان لاقل اساات و لاقاال   ، بر این مبنا لاقل به لنوان مشتق بر ل ل به لنوان مبدأ صادق بوده و ل ل  2. ( 319 : ق 1420

امااا ضاامير ایاان    اساات،   همان ل ل است. اگرچه صدرالمتهلهين بر این مبنا به استدلال بر اتحاد ل ل و لاقاال ن رداختااه 

 دهد. موضع متعالی بر این سویه گواه است و آن را به وضوح نتيده می 

 مشتق   ۀ دربار  حکیم سبزواری . دیدگاه 3

برهان پرداخته تا به اسااتدلال    ۀ حكيم سبزواری پس از طرح مسئله و تبيين م صود از اتحاد ل ل و لاقل و مع ول، به اقام 

پيشاااپيش بااه تبيااين مفهااومی موضااو  و    کند اقضتا می محوری    ۀ مسبوق به تبيين همت گماشته باشد. اهميت این مسئل 

. بعد از این گامِ مهاام، اثبااات از زوایااای م تلااف و  جلوگيری گردد ها جوانب آن پرداخته شود تا از بروز شبهات و کژی 

 گيرد. برخی م دمات موصل به تصویر مسئله به این ترتيب است:  مبتنی بر مبانی مبرهن حكمت متعاليه اندام می 

یادآوری اتحاد وجودی لاقل و مع ول نه اتحاد مفهومی؛ تبيين م صود از مع ولات تفصيلی یا اجمالی و تعيين م ام 

اتحاد هریک با م ام لاقل. این مطلب ن ش مهمی در برهان دارد به این بيان که مع ولات اجمالی با م ام خفا و کُنااه 

اما مع ولات تفصيلی با م ام بروز و ظهور لاقل به نحو وحاادت در کثاارت   ، لاقل به نحو کثرت در وحدت متحدند

 گردند.  متحد می

شناختی و معناشااناختی بااه  مطلب بسيار مهمی دخالت دارد و آن توجه زبان مبدأ و مشتق،  ، لينيت برهان    یی در روا   

لهااده دارد. در ایاان  ر مفهوم مشتق بر مباادأ، ن ااش اساساای را ب  یی ای که صدق محتوا ن است، به گونه مشتق و مبدأ آ  ۀ واژ 

کااه  چنان  ، للاام همااان لااالم اساات  ل ا مثاا لنوان به آید. راستا مبدأ اشت اق همان مصداق ح ي ی برای مشتق به شمار می 

که نفس بااا ل اال ت اباال دارد،  اند با این همان موجود ح ي ی و سفيدی همان سفيد ح ي ی است. حكما نيز گفته  ، وجود 

  ، باشااد   بالفعاال ل لِ بال وه است، و اگاار مع ااول   ، اگر مع ول بال وه باشد  شود. نفس اما به التبار مع ول، ل ل ناميده می 

 3. ( 321: 3ق، 1410)سبزواری،  یعنی لاقل است    ، این نفس، ل ل است ل ل بالفعل است. بنابر 
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اتحاد مبدأ و مشتق است. اگر لرَض، لابشرط در نظر گرفتااه شااود    ۀ کنند اتحاد لرض و لرضی، توجيه  ، در این منظر 

ای از وجود معروض و ظهور آن است و امری مباااین  مرتبه  ، به لنوان لرَضی اتحاد با معروض دارد به این معنا که لرض 

  باشااد می وجااود، دارای وجااود مساات ل اساات و دیگااری وجااود نااالتی    ۀ با آن نيست. در لين حال یكی از این دو مرتباا 

 4(. 453 : 1382)سبزواری  

را باارای اثبااات اتحاااد ل اال و    (، 43  ، 130  : 1381مشتق )دوانی،  ۀ  حكيم سبزواری در این راستا موضع دوانی دربار 

رابطااه لاارض و جااوهر در کاالام او   بارۀ اگرچه موضع صدرالمتهلهين در و برهانی را ترتيب داده است.  به کار گرفته لاقل 

نموده که ناظر بااه وجااود شااهنی لاارض باارای  تعبير ظاهر و مظهر  ۀ لرض و معروض به رابط  ۀ مشهود است؛ زیرا از رابط 

سازد. نگاااهی بااه موضااع مح ااق  گر می متعالی نگاه متمایز او را دربازسازی نظرات دیگران جلوه  ۀ جوهر است. این نكت 

در   وی (. 130 : 1381دانااد )دواناای، سازد. دوانی مشتق را از جهت لفظی بساايط می دوانی زیربنای برهان را پدیدار می 

لااين مباادأ اساات« )ر :    ، تصریح کرده که »مشتق به دليل اتّحاد لرض و لرضی   تجرید الاعتقاد نگاری بر کتاب حاشيه 

لرضی، ميان مشتق و مباادأ   است که همان تمایز التباری لرض با  آن (. این س ن به معنای 43 : 1382صدرالمتهلهين، 

  ، بشرط لا نسبت بااه حماال و نساابت اساات و مشااتق   ، برقرار است. تمایزی که با بشرط لا و لابشرط نامبردار است. مبدأ 

ماده و جنس و   ميان تمایز التباری  ه توان ب (. این مطلب را می 52 ا[: ت بی ] ، )دوانی  باشد می حمل و نسبت لابشرط و قابل 

 (. 299 : 4ق، 1422، سبزواری،  43 : 1382فصل و صورت تشبيه کرد )صدرالمتهلهين،    ميان 

ندارد و در مفهوم آن، موصااوف یعناای  دلالت  بسيط است و بر نسبت   ، این است که مفهوم مشتق  نظر دوانی  ۀ خلاص 

آیااد و بااا التبااار  التباری است؛ با التبار »بشرط لا« مباادأ بااه شاامار می   ، شود. تغایر ميان مشتق و مبدأ لحاظ نمی  ، ذات 

گردد. کاربست التبار بشرط لا و لابشرط برای بيان تمایز جاانس و ماااده، در بيااان تمااایز  »لابشرط« مشتق محسوب می 

  بااين دو طاارف   ، لرض و لرضی وجااود دارد و در ایاان مااوارد  ميان چه همين تمایز  مبدأ و مشتق نيز کارساز است. چنان 

 (. 114 : 2 ، 1426  )فياض لاهيدی، ندارد  هيچ تمایز بالذات وجود  

  کااه  چنااان  ، کنااد می  وابسااته  ، کند و تمایز مشتق و مبدأ را به التبار بساطت مشتق راه را برای لينيت با مبدأ هموار می 

 (. 29 : 1351اتحاد توجه داده است )سبزواری،    ۀ حكيم سبزواری از این مدخل به مسئل 
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 نقد و نظر . 4

، برهااان حكاايم  « اتّحاااد لاقاال و مع ااول   ۀ در اثبااات مساائل   ن د و بررسی استدلالات حكاايمِ ساابزواری »  ۀ م ال  ۀ نویسند 

و پااس از گاازارش برداشاات خااود از آن، اسااتحكام   بررسی کاارده « برهانِ تبدیلِ مشتقّ به مبدأ لنوان » تحت سبزواری را 

در اثبااات  چگونااه قياااس مساااوات  دااا  يح ایاان کااه این بدون توض   دانسته است. وی س س دار قياس مساوات  برهان را وام 

پرداخته است. گزارش ناهندار از برهان، م اله را بااه ایاان ایهااام  است به بهانة ن د، به جرح و خدش بر آن مبثر    ، مطلب 

  ، دادن برهان، به قياس مساوات پناه ببرد و به زلم خود برای دلياال برای خردپذیر نشان  است و نویسنده را واداشته کشانده  

ای در آن  گویای روند گزارش نامطلوب از برهانی است که حتاای ایمااا و اشاااره  ، خود  ، جویی کند! گزارش م اله وجاهت 

  وابسااته  ای بيروناای وات که التبار منط ی آن به اثبات م دمه چه رسد به قياس مسا  ، برای نياز به هيچ مطلب دیگر نيست 

تكيه بر مطالب بياارون    دون اند تا م دمات قياس ب دانان در تعریف قياس قيد »لذاته« را لحاظ کرده رو منطق این از  5است. 

  نویسااندۀ   تعبياار   6(. 31 : 1364 همو،  ؛ 279، 233 : 1، 1377سينا، خود منتج باشد )ابن به خود  ، از محتوا و شكل قياس 

 نامتناسب چنين است:       ۀ از این برهان با افزود  ۀ مذکور م ال 

مفهومِ مشتقّی از عقل است،    عاقل نيز كه  حقيقت   ، . از طرفی باشد می همان عقل    ، آنچه مصداقِ حقيقی معقول است 

خود   ، توان گفت عاقل و معقول با یكدیگر متّحدند؛ پس معقول همان عقل خواهد بود. بنابراین به قياسِ مساوات می 

 (. 43  : 1398 )حسينی امين، چون عقل است    ، كند و عاقل خویش اسـت را ادراك می 

صااور   ميااان بينی ، تغااایر و دوگانااه کند بيان می شود و تنها ایرادی که م اله وارد ایراد می نویسندۀ  پس از این گزارش،  

ه این بيان که اگر بتوان اتحاد را در للم لاقل به ذات خویش پذیرفت، اما در للم لاقاال بااه دیگاار  ؛ ب مع ول و لاقل است 

 مانع صدق مشتق بر مبدأ است!   ، صور مع ول، دوگانگی 

بلكه بحث بر سرِ آن اســت  ،خویش است عاقلِ  اتّحاد عاقل و معقول آن نيست كه هر معقولی ةما در مسئل بحث

 )حســينی امــين، گــرددمعقــول متّحــد می به عنوان یــك وجــود عاقل با صور علميهكه نفس به عنوان یك موجود

1398: 43 ). 

بيان حكيم سبزواری در اثبات مطلوب چنين است که مبدأ اشت اق، مصداق ح ي ی مشتق اساات. یعناای مشااتق 
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الح ي ه در م ابل صدق بالعرض و المداااز اساات.   واسطه بر مبدأ صادق است. صدق بالذات وو بی  نحو ح ي یبه

بر اثر وجودِ مبدأ در مشتق، انتساب مبدأ به آن مُداز است. حال آیا انتساب وصف به مبدأ، ح ي ی است یا انتساااب 

ماننااد وجااود و هایی که حكاايم ساابزواری همثال  صلاحيت انتساب را پيدا کرده است؟مبدأ    ۀآن به ذاتی که به واسط

ل ل و لاقل چگونه است؟ ۀ دربارمطلب اکنون    7وافی به م صود است.  آورد، میموجود و بياض و ابيض در این باره  

قاال باار ااطاالاق لچاارا  با این وصف،    و  بالفعل استیا  بال وه    نفس دارای ادراکات ل لی  ، معلوم است که بنابه فرض 

ساات، پااس لاقلياات باار او صااادق فس بر اثر وجود مبدأ ل لاای در اوصدق ل ل بر ن ، ؟ بدون شکباشد  نفس گزاف

زیرا صااور ل لاای در  ؛باشد نفس یا دیگر صور ل لی  . در ل ليت نفس، تفاوتی نيست که مع ول، خودِ ذاتِ باشدمی

یابااد و نفس خود بااه ل اال تحااول می  ؛ در نتيده، رساننده به فعليت میاز قوّ   را   گردند و نفسصميم نفس مست ر می

ناشی از پندار حلولی  ، این دو مطلب  ميانماند. تلاش برای تفكيک  نفس و صور ل لی باقی نمی  ميانهيچ دوگانگی  

ها و کند. فهم مواضااع صاادرایی بااا پنداشااتهقيام صدوری آن را به کلی نفی می  ۀی که نگرصور در نفس است. مطلب

 ی بر استدلال نموده است. ینمارا دچار خدشهۀ یادشده  ی مغایر، همان چيزی است که م الهافرض پيش

 گشایی نموده است:اندیشان چنين گره صدرا برای دوگانه

كند. لكن ایــن قيــام بــه گونــه قيــام  نفس هنگام ادراک حسيات و متخيلات، صوری قائم به وجود خودش، ایجاد می 

چه در ذهن حاصل شود عين قــائم بــه آن اســت، نــه  مفعول به فاعل است، نه قيام عرض به موضوع. با این تصویر آن 

 8(. 576  : 1،  2138این كه دو امر متغایر بالذات باشند )صدرالمتألهين، 

صور ل لی با نفس دچااار   ميان م اله با این که لينيت مشتق با مبدأ را پذیرفته، اما به تكلف ایداد دوگانگی نویسندۀ 

جز به این نيست که صور مع ول برایش وجود بالفعل یا بااال وه،    ، التبار ل ليت برایش   ، ل ل است   ، . اگر نفس شده است 

پيدا کرده است و گرنه اسناد ل ل به او مَداز و بالعرض خواهد بود نه بالذات و الح ي ه که حكيم بر آن تهکيد دارد. پااس  

 لاقل هم هست.    ، ل ل است  نفس،  وقتی 

م اله، هيچ توجيهی ندارد. حكيم ساابزواری نویسندۀ  بر این اساس لنوان جعلی »تبدیلِ مشتقّ به مبدأ« از سوی  

سازی کند. حتاای تهویاال و برگرداناادن بدل  ، یعنی مبدأ را با مشتق  ؛مشتق را به مبدأ آن تبدیل کند  قصد ندارد هيچگاه  
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ست. تمثياال او بدأ و مشتق در دیدگاه متعالی اولينيت م  ، چه م صود حكيم استمبدأ به مشتق هم منظور نيست. آن

مشااتق و مباادأ،  ۀلينيت بر قرار اساات، در رابطاا  ، وجود و موجود ميانبه وجود و موجود، بهترین دليل است که چون 

بينی و تلاش باارای تبدیل و تهویلی در کار نيست و به ل ل و لاقل نيز از همين منظر باید نگریست، نه از منظر دوگانه

آن را باید از زبان قائلان به لينيت شاانيد نااه از راه تصویرسااازی  ۀمفهوم اتحاد و گون  .سازی یكی به جای دیگری بدل

 مغایر با روح و ضمير آن. 

از بين آنها بــرود و هــر دو    یی ز و جدا وقتی كه به هم برسند امتيا  ، چون عاقل و معقول هر دو از سنخ نور معنوی هستند 

جسم    ، ست كه چون دو چراغ در یك مكان گذارند ظاهری این مطلب هویدا  كه در دو نور حسیِ  چنان هم  ، یكی شوند 

كه از چراغ و جسم آن عبور كنــيم  دو چيز جدا هستند و به محض این    ، از ماده باقی است   یی چراغ تا آنجا كه بو   ۀ و ماد 

یم   (.  12  : 1361دو شعاع تصور كنيم )رفيعی قزوینی،    ميان  ، محال است دوئيت و مغایرت   ، و شعاع هر دو را بنگر

 : ورزد تهکيد می   مع ولات با نفس چنين   پنداری و جداانگاری بر دوگانه یادشده   ۀ م ال نویسندۀ   ، با این همه 

عاقــلِ خــویش    ، معقول اســت   رساند كه صورِ معقول، چون در واقع برهانِ سبزواری برای ما این مطلب را به اثبات می 

امــا    ، انــد و نفــس نيــز عقــل اســت صورِ معقول عقل   معقولِ خویش است. در واقع،   ، است و نفس چون عاقل است 

 (. 43  : 1398 )حسينی امين،  .اثبات رسانيد  این دو عقل را به  توان از این بيان اتّحاد نمی 

، اما باید توضيح دهد کااه ایاان  فشارد ی می انگاری پا بر دوگانه   ای شایسته هيچ دليل    ۀ م اله اگرچه بدون ارای نویسندۀ  

دوگانگی را از کدا تهمين و تثبيت کرده است؟ اگر صور مع ول، مع ول هستند، از کدا به این ویژگی متصااف هسااتند؟  

قل بودن متصف شد؟ اگاار نفااس  نفس از کدا به صفت لا  همچنين لاقل خویش هستند؟  ، آیا تنها به این سبب که خود 

صااور ل لاای را تع اال نكنااد و   ، آید. اگر نفس الحدوث است، به صِرف تصور ذات خود که لاقل به شمار نمی ة جسماني 

م الااه دیااوار بلنااد  نویسااندۀ صميم ذاتش متصور به صور ل لی نشود، هيچگاه ل ل و لاقل بر او صادق ن واهااد بااود. 

شود به وصااف  باید توضيح دهد چه ویژگی در نفس سبب می  اما  ، است  نفس و صور ل لی ایداد کرده   ميان ينی  ب دوگانه 

گردد؟ نفس کااه جساامانی اساات بااا در  حساايات  با تصور ذات خود، این امر حاصل می   گردد. آیا صرفا  متصف لاقل 

صااادق باشااد، جااز   س وصف ادراکی باار نفاا  ، شود. اگر در این ادراکات نمی متصف  جسمانی و خياليات به لاقل بودن  
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قيام صاادوری صااور مع ااول بااه   ۀ . برهان حكيم سبزواری ناظر به موضع متعالی دربار ن واهد بود وصف حسّ و ت يل  

انبان نفس چيده شااده باشااند.  قيام حلولی و انتزا  و تدرید در    ۀ نه صوری مست ل و بيگانه از نفس که با نگر  ، نفس است 

گردد و در ح ي ت با اتحاد وجودی نفس با این صااور، نفااس  می متصف این نفس با در  صور ل لی به لاقل بودن بنابر 

 و چون ل ل است، لاقل هم هست یا چون لاقل است، ل ل هم هست. یابد می از جسمانيت به ل ل بالفعل تحول 

فس نيز عقــل  ن   ، ذلک نفس به اعتبار معقول، عقل است، پس هرگاه معقول، بالقوه باشد مقابل عقل است و مع  ، نفس 

شود. پس معقــول عقــل اســت؛  و هرگاه معقول، بالفعل باشد، نفس نيز عقل بالفعل ناميده می  شود بالقوه ناميده می 

 ( 286  : 1399زاده آملی،  یعنی عاقل است )حسن 

 بيانگر تمام ح ي ت است:   ، این گفتار متين  ، حيثيت وجودی صور مع ول با نفس  ۀ دربار 

مثل خودِ نفس عاقلــه،    ل است و چيز دیگر نزد نفس حاضر و متمثّ ۀ  صورت علميه معقول، به خودی خود بدون واسط 

طی و اتصــالی بــه جــوهر نفــس  وجود ارتبا از  به ماده و جسم نيست و وجودی غير  محسوس است و قائم مجرد و غير 

از این جهت  است كه گویند صورت علميه كه معقول بالذات است، وجــود واقعــی آن همــان وجــود اوســت   ندارد. 

بلكه اگر اضــافه آن صــورت معقولــه   ، برای نفس، یعنی هرگز اضافه و اتصال آن به نفس از وجودش زائل نخواهد شد 

كــه خــود صــورت باشــد و  نه این   ، وجود واقعی آن هم محو و باطل خواهد شد   ، علميه وقتی از نفس قطع و زائل شود 

 (. 7  : 1361عی قزوینی، اضافه به نفس نداشته باشد )رفي 

خلط وجود و ماهيت نيز شده و تغایر ماهوی زید و لمرو را به وجود آنهااا   ۀ م اله دچار مغلط ۀ نویسند در این مسير، 

  : است  خواندنی مرتبط دانسته و از این راه خواسته برای تغایر نفس با صور مع ول توجيه فراهم کند. این استدلال م اله 

ید طور كه حقيقت همان  ید با عمرو متّحد  نمی   ، وجود است  وجود است و حقيقت عمرو نيز   ، ز توان نتيجه گرفت كه ز

 (. 43  : 1398 )حسينی امين، است، پس در باب نفس و عقل هم همين است  

نارساتر از آن است کااه بتوانااد باار محملاای موجااه اسااتوار آیااد و    ، فلسفی و پر ابهام این جملات نارسا با ادبيات غير 

الوجود هسااتند  وجود است یعنی چه؟ مگر زید و لمرو واجب   ، ح ي ت زید اولا   .  سازد تعرض بر برهان حكيم را استوار  

  چرا در وصااف مشااتر  وجااود متحااد نباشااند؟   ، اگر اشترا  آنها در موجودیت است   که ح ي ت آنها وجود باشد؟ ثانيا  
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در همان جنبه با هم متحد هستند و تغایر آنها بااه   ، مشتر  هستند  ، اگر در وجود  دارند، وجود و وحدت مراتب تشكيكی 

 . بستگی دارد تمایز آنها به الراض    ، و چون هر دو وحدت نولی دارند   گردد می از درجات وجودی آنها ب 

م اصد متعالی، باايش از پاايش    در    انحراف از   ۀ آميز ادلاهایش را ادامه داده که زاوی روند جدل  نویسنده پس از این، 

در آنها نمایان است. س ن از مراتب تشكيكی ل ول و پندار خلااط حكاايم ساابزواری نساابت بااه ایاان مراتااب، تن ااي   

ل اال    ، صااورِ مع ولااه   های فلسفی است. کدا حكيم سبزواری گفته اساات ساحت استادان مبرز فن و س ره گرفتن آموزه 

  ؟ د و در نتيده نفس با صورِ مع وله متّحد است هستن   ، پس هر دوی اینها ل ل باشد می   است و نفس نيز ل ل 

دوگااانگی   ، معيار چگونه به تحریف لفظی و معنوی س نان حكما انداميده و  بی  ، نمایان است که برداشت ناهندار 

باشد که حكيم سبزواری باارای اثبااات مطلااوب    ی پوچ تا نمایانگر این ادلا است نفس و صور مع وله  از آن برآمده  ميان 

هااا را  توجااه قاارار گياارد، ایاان کژتابی اگر برهان با ظرایااف آن مورد در حالی که  هر چيزی را به هر چيزی ربط داده است! 

ۀ  گذارد و ل ليت نفس به وساايل تابد. حكيم بعد از مسلّم بودن ل ليت برای نفس بر لاقليت آن انگشت می هرگز بر نمی 

ارند و هاايچ  د قيام صدوری متعالی به نفس ۀ گردد. مع ولاتی که در نظرگاه ویژ وجود بال وه یا بالفعل مع ولات تهمين می 

مشتق یعنی لاقل، با مباادأ یعناای ل اال نيااز یگااانگی دارد. ایاان   ، آنها و نفس متصور نيست و از این منظر  ميان دوگانگی 

 شفاف م صود است. متضمن توجيه  س نان  

صورت معقوله را عرض و عارض به جوهر نفس نتوان دانست، بلكه بایست صورت معقوله را كه معقــول بالفعــل 

یت عقلی نفس بدانيم كه به همين صورت معقوله، عاقل بــالقوه  ۀاست، مرتب عاقــل بالفعــل گــردد و  ،كمال جوهر

عــين معقــول و عــين عقــل و  ،و اینجاست كه عاقــل خود صورت معقوله باشد  ،چشم بينش و دانش عقلی نفس

و هم حيثيــت هم چشم عقلی نفس    ،هم معقول  ،تعقل است. یعنی علم كه صورت عقليه و معقول بالذات است

ی ادراك است. پس مدرِك و مدرَك و ادراك یكی است و این سخن در نهایت  عظمت و متانــت اســت )رفيعــی   ۀنور

 (.   11 :1361قزوینی، 

 



 
 
 
 

 108 

 یرادهاا   ی اتحاد لاقل و مع ول با صدق مشتق بر مبدأ و بازکاو   یری پذ اثبات 

 گیری نتیجه 

بساايار مهاام    ۀ برهااان باار مساائل   ۀ حكمت متعاليه به استدلال و اقام   ۀ حكيم سبزواری با آگاهی فنی و ژرف از مواضع ویژ 

اتحاد ل ل و لاقل و مع ول پرداخته است. برهان صدق مشتق بر مبدأ از ابتكارات حكيم است که ماده و محتوای خااود  

را از    تام بااوده و اسااتحكام خااود   ، کسب نموده است. این برهان در دلالت بر م صود   یی اصر وثيق حكمت صدرا را از لن 

شناسانه و معرفت نفس به دساات آورده اساات. سااير تكاااملی و تحااولی  در مواضع هستی  یی های صدرا مبانی و رهيافت 

ترین اصول بنيادی این برهااان اساات.  نفس از مبدأ جسمانيت تا م صد روحانيت و ل ليت و اتحاد با مع ولات، از مهم 

خود برلهده دارد. لاادم توجااه بااه ایاان    ۀ نوباین برهان را به مبادی  توجيه  ، دشواری  تفاوت التباری مبدأ و مشتق  ين همچن 

به تعرض بر این برهان روی آورند، و آن را با لنااوان مدعااول »برهااان    ...... م اله  نویسندۀ  مبادی سبب شده برخی مانند  

ها هم در لنوان و هم در محتااوا  نشان داد این خدشه  بيشتر  تبدیل مشتق به مبدأ« مورد جرح و خدش قرار دهند. واکاوی 

چااه    ؛ ن واسته مشتق را به مبدأ تبدیل کند، حتی تهویل و برگرداندن هم مد نظر او نيساات سبزواری ناموجه است. حكيم 

دو   ميااان  ۀ  ایساا سازی رضایت داده باشااد. ایاارادی کااه از م جایگزینی، تا با فرض پذیرش تغایر، به بدل رسد به تبدیل و  

  ، زیرا دو موجود در وجااود متحااد هسااتند  ؛ الفارق بود موجود برای نفی لينيت مشتق با مبدأ نيز اندام گرفت، قياسی مع 

رو غباااری از ایاان ناحيااه باار اسااتدلال حكاايم  ایاان یر ماااهوی آن دو خلااط کاارده اساات. از م اله آن را با تغا نویسندۀ اما 

نيساات«    ماادلای اتّحاااد لاقاال و مع ااول تااام ات  اثباا   از براهين در جهاات  نشيند و ادلای نهایی م اله که »هيچ یك نمی 

مورد به ساحت والای حكمایی است کااه در سراساار تاااریخ حكماات  حداقل از این رهگذر ادلایی ناموجه و اتهامی بی 

وانااب م تلااف آن  اند و از ج س ت ن د و بررسی خود آزموده  ۀ های خردمحور آن را بارها در کور متعاليه مدلا و پشتوانه 

 اند. ترین بنيان آراسته را از ن   و کاستی پيراسته و به قویم 
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 ها نوشت پی 
 

هااو لااين    لند الدمهور من للماء الكلام متحصل من الذات و الصفة و النسبة و لنااد بعااض المح  ااين   . مفهوم المشتق 1
ء و  لا شااي الصفة لاتحاد العرض و العرضي لنده بالذات و الفرق بكون الصفة لرضا غير محمول إذا أخذ في الع ل بشاارط 

لرضيا محمولا إذا أخذ لابشاارط و هااذا کااالفرق بااين الداازء الصااورك و الفصاال و کااذا بااين الداازء المااادك و الداانس  
 (. 166: 1382)صدرالمتهلهين،  

ء لغيره أو لما هو جااز ه أو لنفسااه ففااي  و الحق أن مفهوم المشتق ما ثبت له مبدأ الاشت اق مطل ا ألم من ثبوت الشي . 2
ء و في الثاني یكون مناااط اتصاااف الكاال بدزئااه و  الأول یكون ذلك الثبوت المطلق مناط اتصاف أمر مباین بذلك الشي 

 (. 166  : 1382ء بنفسه )صدرالمتهلهين،  في الثالث یكون مناط اتصاف الشي 
أن مبدأ الاشت اق هو المصداق الح ي ي للمشتق فالعلم هو العالم کما أن الوجود هو الموجااود الح ي ااي و البياااض  .  3

هو الأبيض الح ي ي و هكذا و الحكماء قالوا النفس ت ابل الع ل و مع ذلك تساامی ل االا بالتبااار المع ااول ف نااه ل اال  
فالنفس تسمی ل لا بال وة حيث کان المع ول بال وة و ل لا بالفعل حيث صااار المع ااول بالفعاال فهااو ل اال أك لاقاال  

 . ( 321 : 3ق، 1410)سبزواری،  
ذا أخذ العرض لابشرط کان لرضيا و العرضي له اتحاد بالمعروض بم تضی الحماال لكاان بمعناای أنااه مرتبااة منااه و  . 4

ظهور منه و ليس مباینا لنه و هما بهذا الالتبار واحد في لين کااون الماارتبتين ماان الوجااود إحااداهما وجااودا مساات لا و  
 (. 453 : 1382الأخری نالتا )سبزواری،  

اند که بعضی اقوال باشد که مستلزم قولی بود، اما در اضمار فكری یا قولی دیگر ]کااه[ بااا آن  بالذات به سوی آن گفته . 5
م ارن باشد، پس استلزام آن قول به انفراد نبود، بل به التبار آن اضمار باشااد، و آن اقااوال بالااذات مسااتلزم نتيدااه نبااوده  

 (. 188 : 1361باشد، و قياس نباشد )طوسی،  
 (. 31 : 1364ال ياس قول مبلف من اقوال اذا وضعت لزم لنها بذاتها لا بالعرض قول آخر )ابن سينا،  . 6
منها أن مبدأ الاشت اق هو المصداق الح ي ي للمشتق فالعلم هو العااالم کمااا أن الوجااود هااو الموجااود الح ي ااي و  .  7

البياض هو الأبيض الح ي ي و هكذا و الحكماء قالوا النفس ت ابل الع ل و مع ذلك تسمی ل لا بالتبااار المع ااول ف نااه  
ل ل فالنفس تسمی ل لا بال وة حيث کان المع ول بال وة و ل لا بالفعل حيث صار المع ول بالفعل فهو ل ل أك لاقاال  

 (. 320 : 3ق، 1410)سبزواری،  
هو أن النفس لند ادراکها للحسيات و المت يلات تفعل صورا قائمة الوجود بها، لكن قيام المفعااول بالفالاال لا قيااام  . 8

العرض بالموضو  و لند ذلک ایضااا یكااون الحاصاال فاای الااذهن لااين ال ااائم بااه، لا انّهمااا امااران متغااایران بالااذات  
 (. 576 : 1، 1382)صدرالمتهلهين،  
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